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حیاط پرُ درخت از پشــت پنجره های طبقه دوم 
خاطره انگیزتر اســت وقتی دانه های باران شیشه ها 
را ضرب می گیرند و صدای بچه ها از پایین شــلیک 
می شــود به بالا، می پیچــد لابــه لای راه پله های 
موزاییکــی و در دفتــر مدیریــت رها می شــود. 
تو گویــی دعوایی در گرفتــه و خانــم صالحی با 
لبخندش اطمینان می دهد که بچه ها مشغول کار 

و بازیگوشی اند.
»این جــا بچه ها توانمند می شــوند تا یکســری 
از فعالیت ها را خودشــان انجام دهنــد و وارد بازار 
کار شــوند. کلا بچه های اوتیســم باید تا آخر عمر 
تراپی داشته باشــند، در کلینیک ها به آنها کارهای 
روتین و تکراری را یــاد می دهند، ما این جا از همان 
کارهای تکراری، به آنها حرفــه یاد می دهیم؛ مثلا 
در کلینیک ها بچه ها بایــد مهره نخ کنند، ما این جا 
مهره ها را آوردیم و به بچه ها ساخت زیورآلات را یاد 
دادیم یا مثلا بچه ها باید تمریــن بالا و پایین بردن 
دســت ها را داشــته باشــند؛ ما از این روش برای 
ماگ زدن اســتفاده کردیم. بچه ها در این موسسه 

با هنر و موسیقی آشنا می شــوند، افرادی هستند 
که تار و ســه تار می زنند، برخی پیانــو می زنند. ما 
کارهای تکراری که قبلا بچه ها آن را تجربه کرده اند 
را تکرار نمی کنیم؛ چون نه بچه هــا و نه خانواده ها 
دیگر حوصله اش را ندارند.« اینها توضیح های خانم 

صالحی است.
 مادران مبتلا به اوتیســم که با شــما در 

ارتباط هستند، چند نفر هستند؟
می توانم بگویم که حدود 250 مادر هستیم که از 

هم یاد می گیریم.
 چند خانــواده به طور مســتقیم در این 

موسسه فعال هستند؟
حدودا 5 خانواده هستند که هزینه های موسسه 
را تأمین می کنند و به  طور کلی 20نفر هستیم که 
بچه هایمان در این موسســه هستند و خودمان هم 

درگیر کار هستیم. 
 چقدر نگهداری از بچه های اوتیسم برای 

خانواده ها سخت است؟
ببینیــد بــه  هــر حــال داشــتن ایــن بچه ها 

محدودیت هایی دارد؛ مثلا من به دلیل پایین بودن 
عملکرد احتشام، نمی توانم به میهمانی یا سفر بروم، 
ما باید خیلــی از فعالیت ها را کنــار بگذاریم؛ چون 
باید از فرزندمان مراقبت کنیم. خیلی از خانواده ها 
بچه ها را از خانه بیرون نمی آورند و وقتی بچه بیرون 
می آید، همه جا را به هم می ریزد. در کلاس تعاملات 
اجتماعی به بچه ها آموزش داده می شود که چگونه 
رســتوران بروند، چطور در کافی شــاپ بنشینند، 
چطور دستشــویی بروند یا حتی دخترها چطور با 
عادت ماهانه اش کنار بیایند. همــه اینها را مربیان 

آموزش می دهند. 
دو  ســال از فعالیت موسســه می گذرد اما هنوز 
نتوانســته از بهزیســتی مجوز بگیرد، پایین بودن 
بخاری دیواری و شیشه هایی که پلاستیکی نیستند، 
یکی از مواردی است که منجر به اختلاف شده: » به 
ما می گویند باید شــرایط محیط را عوض کنید، ما 
ولی قبول نمی کنیم؛ چون معتقدیم این افراد باید 
در محیط واقعی زندگی کنند، همه  جا بخاری بالای 
دیوار نیست یا شیشه ها پلاستیکی نیستند. ما به این 

بچه ها یاد می دهیم که اگر بخاری پایین است، نباید 
به آن دست بزنند. ما تا به حال بالای 10 بار شیشه ها 
را عــوض کرده ایم، بچه هــا در حالت های مختلف، 
دستشان را به شیشه می کوبند و آن را می شکنند.« 
اختلال اوتیسم شنیده می شود، اما بیماران 

دیده نمی شوند
»نرگس آزادی«، مادر علی اســت، علی 22سالی 
می شــود که درگیر این اختلال است. خانم آزادی 
خودش یکی از اعضای هیأت مدیره موسسه میتاست 

و دردمند مــادران: »الان مثل 
قبل نیســت، اطلاعات مردم و 
پزشکان بالا رفته، خیلی درباره 
این اختلال می شنویم، اما نکته 
اینجاســت که فقط شــنیده 
می شــود، خود بیماران دیده 
نمی شــوند. این بیماران حق 
حیات دارند، حق شــهروندی 
دارند، اما این حق را چه کسی 
قرار است به آنها بدهد؟« همین 
تفکر سبب شد تا موسسه میتا 
شــروع به کار کند: »خیلی از 
خانواده هــا از مــا می خواهند 
مرکزی برای نگهــداری از این 
کودکان ایجاد کنیم، خیلی از 
آنها نمی دانند بعد از خودشان 

چه کســی باید از فرزندشــان مراقبت کند. تمام 
معلولان یا بیماران خاص جایگاهی در جامعه دارند، 
معلولان ویلچر دارند، نابینایان عصا دستشان است، 
مبتلایان به ســندرم داون از ظاهرشــان پیداست، 
عقب مانده های ذهنی را به راحتی می توان تشخیص 
داد، اما مبتلایان به اوتیســم را نه از ظاهرشان و نه 
خیلی وقت ها از رفتارشان نمی توان تشخیص داد. 
برای آنها جایگاهی در نظر گرفته نشــده اســت و 
به عنوان یک شــهروند دیده نمی شوند.« مبتلایان 
به اوتیسم را نمی شود در یک مرکز خاص نگهداری 
کرد، تفاوت آنها به اندازه ای اســت که شرایط برای 
همه آنها یکسان نیست: »هر کدام از این بچه ها یک 
حس و حالی دارند، نمی شــود آنها را در یک مرکز 
نگهداری کرد.« خانم صالحی این توضیح ها را اضافه 

می کند.
میزان اضطراب در برخی از ایــن بیماران آن قدر 
زیاد اســت که به گفته این مادران، خیلی از مراکز 
بــرای آنهــا آرامبخــش تجویز می کننــد، حتی 
خانواده هایی هســتند که برای آرام نگه داشــتن 
فرزندشان، به پزشک مغز و اعصاب می روند و داروی 
اعصاب می گیرند. درحالی که این راه کنترلی نیست. 
خانــم آزادی می گوید اختلال اوتیســم در افرادی 
که عملکــرد بالایی دارند، خودش را خیلی نشــان 
نمی دهد، ممکن است بگویند بچه خجالتی است. 
شاید هم این افراد بتوانند ازدواج کنند، اما درنهایت 

یک نفر باید نقش کنترل کننده را داشته باشد. 
»بچه تان بی تربیت است.« این جمله را خیلی از 

مادران می شنوند، مادرانی که فرزند اوتیسم به دنیا 
آورده اند و هر کجا می روند، به فرزندشان انگی زده 
می شود: »لوس است، خجالتی است، لجباز است و 
...« خانم صالحی می گوید که بچه های مبتلا ممکن 
اســت گاهی با صدای بلند حرف بزنند، اطرافیان 
نمی داننــد که حس شــنوایی اش خوب نیســت، 
می گویند بی تربیت اســت، بعضــی از این بچه ها 
گاهی دچار اختلال در حس می شــوند، مثلا گرما 
را نمی فهمند، دستشان را روی بخاری می گذارند، 
می سوزد و خودشان متوجه نیستند. باران می بارد، 
یکی خوشحال می شــود، آن یکی به هم می ریزد. 
آنها حتی توانایی این را ندارند که بگویند چه چیزی 

آزارشان می دهد. 
از هر 68 نفــر در دنیا، یک نفر مبتلا به اوتیســم 
است. تحقیقات نشان می دهد شیوع این اختلال در 
کشورهای پیشرفته دنیا، بیشتر از سایر کشورهاست: 
»قبلا این بیماران در گــروه عقب مانده های ذهنی 
قرار می گرفتند، یک سال اســت که بهزیستی کار 
شناسایی این بیماران را شروع کرده.« خانم صالحی 
اینها را می گوید. حالا در تهــران نزدیک به دو هزار 

بیمار مبتلا به اوتیسم شناسایی شده اند.
هزینه ها بالاست

هزینه نگهداری افراد مبتلا به اوتیســم بالاست، 
آن قدر که به گفتــه خانم صالحی، ماهانه نزدیک به 
سه میلیون تومان هزینه مســتقیم این افراد است 
که باید هزینه های جانبــی مثل بیماری های دیگر 
یا آســیب هایی که بچه ها به خود یا محیط شــان 
وارد می کنند را هم اضافه کرد: »ما مادری داشتیم 
که دیگر چیــزی در زندگــی اش نمانــده بود که 
بفروشــد، حتی یکی از کلیه هایــش را فروخت تا 
هزینه کلاس های فرزنــدش را بدهد و چند وقتی 
اســت دنبال فروش رحم اش است. می گوید کسی 

نمی خرد؟«
 گفتــه می شــود آلودگــی محیط مثل 
آلودگی هوا، روی تولد این 
نوزادان تأثیــر می گذارد، 
در پرونده هایی که بررسی 
می کنید، چقدر این موضوع 

دیده می شود؟
بررسی های ما نشان می دهد 
که زندگی در کنــار دکل ها و 
تیرهای برق فشار قوی، خیلی 
روی تولد نوزاد مبتلا به اوتیسم 
تأثیر می گذارد، مثلا الان شیوع 
این اختلال در شهرهایی مثل 
اصفهان، یزد و تهران بالاست. 
به ویــژه در مناطقی از اصفهان 
که کنار کارخانه ها هستند، تولد 
این نوزادان بیشتر است. ما در 
یزد حتی اوتیسم دو معلولیتی هم داریم که در کنار 
اوتیسم نابینا هســتند. از آن طرف استرس مادر در 
دوران بارداری هم می تواند تأثیر داشــته باشد. یک 
زمانی می گفتند این بیماری قشر مرفه است، چون 
تکنولوژی در این خانواده ها زودتر از خانه های دیگر 
وارد شده، برخی می گویند یک جهش ژنتیکی منجر 

به تولد این نوزادان می شود.
 چطور می شود این اختلال را در کمترین 

زمان تشخیص داد؟
مادر خیلی زود بخواهد این اختلال را تشــخیص 
دهد، از 18ماهگی اســت. اصلی ترین نشانه آن هم 
برقرار نکردن ارتباط چشــمی با مــادر و گریه های 
زیاد و تشخیص ندادن مادر از سایر افراد است. البته 
الان اوتیسم یک جورهایی مد شده است، خیلی از 
پزشکان وقتی کودکی با علایم مشکوک می بینند، 
می گویند مبتلا به این اختلال اســت. به طورکلی 
تحقیقات نشــان داده که رفتارهای اوتیستیک در 
همه افراد وجــود دارد، مثل وســواس، اما اگر این 
رفتارها به بیشتر از 15مورد برسد، آن زمان می توان 

گفت که فرد مبتلا به اوتیسم است. 
کمی به ســاعت پنج مانده و دیگر کار موسســه 
تمام شــده. روز، با یک عکس یادگاری دور باغچه 
پرگل حیاط، تمام می شود، با چهره خندان امین و 
صورت مات عرفان و سر پایین مرتضی که یک لحظه 
از مادرش جدا نمی شــود. بچه ها کلافــه در راهرو 
منتظر وقت رفتن اند و مــادران معطل جمع و جور 
کردن وسایل. سر و صدایی راه افتاده میان راهروها با 

دیوارهای کرم رنگ اش. صدای خداحافظی می آید، 
تاکســی دنبال امین آمده، می رود. علی مادرش را 
صدا می کند برای رفتن و عرفان دســت مادرش را 
می گیرد تا بروند. مرتضی هنوز سرش پایین است، 
دست هایش در هم گره خورده اند و نه سلامی پاسخ 

می دهد، نه یک خداحافظی را.

گزارش »شهروند« از موسسه ای برای توان یابی مبتلایان به اوتیسم که مادران فرزندان دارای این اختلال آن را راه اندازی کرده اند

دردنیایتوچهمیگذرد؟
 نزدیک به 150 پرونده مبتلایان به اوتیسم در گروه سنی 6 تا 42  سال در موسسه مادران یاریگر توان جویان اوتیسم تشکیل شده است

 در کلینیک ها به مبتلایان به اوتیسم کارهای روتین و تکراری یاد می دهند؛ در این موسسه از این کارهای روتین 
درآمدزایی و حرفه آموزی می شود

زهرا جعفرزاده|  دانه های درشت باران بر شیشه های خانه می کوبد 
و صدای فریادهای »پیمان« می آید. سایه اش مثل موجودی سرگردان 
از پشت پنجره در حیاطی که شــمعدانی ها مشغول دلبری اند، تکان 
می خورد. طول و عرض موزاییک ها را می دود و دست ها را بالا می برد 
و پایین می آورد؛ نرمش صبحگاهی اســت انگار، شاید هم در خیالش 
همین باشــد. دهانش باز و بسته می شــود به صدایی و خانم آزادی 

می گوید: »پیمان بی آزارترین پسر این جاست.« 
احتشام حواسش را به پیمان سپرده، دلش اما پیش »مومو« است، 
مادربزرگش که هر بار که قلم مو را داخل جام طلایی می لغزاند و روی 
پارچه رنگی می کشــد، اســمش را به زبان می آورد. نقاشی ها را برای 

اوست که می کشــد. هرازگاهی به صدای پیمان، خودش را به پشت 
پنجره چوبی، همان جا که درختان و حوض آبــی و الاکلنگ و تاب و 
سرســره را قاب گرفته، می رســاند و هر بار خانم صحرایی، صدایش 
می کند که برگردد و نقاشی را تمام کند. پیمان اما فارغ و سرمست با 
آن قد بلند و شانه های پهن و پُر، مثال کودکی است خوشحال از دیدن 
باران. نه به »مرتضی« که چســبیده به مادرش و مدام انگشــت های 
دست راست را ذوزنقه ای به مچ دست چپش می کوبد، نگاهی دارد نه 
به »احتشام« که از میان چشم های دانه زیتونی اش قلم مو را گرفته و 
نه حتی به »عرفان« و »امین« و »علی« که در کارگاه چرم دوزی، کاتر 
را دست گرفته اند و جاسوییچی و کیف پول و جاموبایلی می سازند. او 

دنیای خودش را دارد. 
انتهای بن بست دوم یکی از کوچه های مرکز شهر، سمت چپ، یک 
پلاک قدیمی، گوشه راست یک در قدیمی که نشسته روی ساختمانی 
قدیمی تر؛ از همان آجر سه سانتی هایی که خاطره است، خانه موسسه 
است. موسسه »مادران یاریگر توان جویان اوتیسم« نام و نشانی ندارد، 
یک خانه دو طبقه اســت پُر از اتاق و حیاطی رنگی. علی پسر »نرگس 
آزادی« است و احتشام فرزند دوم »کیاندخت صالحی«. خانم آزادی و 
خانم صالحی کنار 18مادر دیگر که فرزندان اوتیسم دارند، موسسه ای 
را راه اندازی کرده اند که حالا خودشان »میتا« می نامندش؛ مخفف نام 

موسسه ای برای توانمندسازی مبتلایان به اوتیسم.

اوتیسم یک شرایط پیچیده  
عصبی- رفتاری و شامل 

اختلالاتی در تعاملات اجتماعی 
و رشد کلامی و مهارت های 
ارتباطی همراه با رفتارهای 
تکراری و سخت است و به 

دلیل گستردگی علایم بیماری 
آن را اختلال طیف اوتیسم 

ASD(( می نامند؛ این اختلال 
شامل اختلال در طیف وسیعی 
از علایم و مهارت ها در سطوح 

مختلف  است. 

میزبان مادرانی هستند که پول هایشان را روی هم 
گذاشته اند، موسسه ای راه اندازی کرده اند، اجاره اش 
را می دهند، وســایل کار می خرند و حقوق ماهانه 
مربیــان را می دهند؛ مربیان، هم کار نقاشــی روی 
پارچه و چرم دوزی و موسیقی و تعاملات اجتماعی 
و... را به بچه های اوتیســم 6 تا 42 ســاله موسسه 
آموزش می دهند. اغلب پسران هستند که در دام این 
اختلال پیچیده می افتند؛ پسرانی که هر کدامشان با 
دیگری، پر از تناقض و تفاوت است. یکی حرف زدن 
برایش آب خوردن اســت، مثل »علی« که جمله ها 
را بدون نقص اما پرتکرار بــه زبان می آورد، یکی هم 
مثل »احتشام« اســت که در 22  سال زندگی اش، 
تنها مامان و بابا و چنــد واژه دیگر را به زبان می آورد. 
یکی می شود امین که حواسش به همه جا هست و 
جواب همه را می دهد و هوشیار است و یکی پیمان 
است که در دنیای خودش ســیر می کند. به  گفته 
خانــم صالحی که رئیــس هیأت مدیره موسســه 
میتاست و هم اوســت که برای نخستین بار مادران 
کودکان اوتیســم را دور هم جمع کرد، دو مبتلا به 
اوتیسم که گفتار و عملکردشان مثل هم باشد، پیدا 
نمی شود. هر کدام توانمندی های متفاوتی دارند. در 
دو سالی که از فعالیت موسسه می گذرد، 150مبتلا 
به اوتیسم در رفت وآمد این موسسه بوده اند. برخی 
آمده اند، کار یاد گرفته اند و در خانه مانده اند و برخی 
حاضران همیشگی کلاس ها هستند. به گفته خانم 
صالحی، هزینه هر کلاس در این موسســه، 20 هزار 
تومان اســت؛ در حالــی  که همیــن کلاس ها در 
کلینیک ها نزدیک به 70 هزار تومان هزینه می برد. 
اگر هــم خانواده ای می خواهد فرزنــدش از 9 صبح 

تا 5 بعدازظهر در مرکز بماند، باید ماهانه نزدیک به 
800 هزار تومــان پرداخت کند: »هزینه ای که برای 
نگهداری و آموزش این افراد گرفته می شــود، آنقدر 
کم است که از آن حتی پول وسایل استفاده شده در 

کلاس ها هم درنمی آید.«
موســیقی درمانی،  موســیقی،  کلاس هــای 
معرق کاری، چاپ روی ماگ و پیکسل، بازی درمانی، 
ورزش، نقاشــی روی پارچه، تعامــلات اجتماعی، 
رفتارهای خودیاری، ســاخت زیــورآلات، آموزش 
چرم و مثنوی خوانــی برای مادران بخشــی از این 
کلاس هاست: »این کارها اعتماد به نفس بچه ها را بالا 
می برد و با فروش وسایلشــان، بخشی از هزینه های 

موسسه تأمین می شود.«
چهار سال پیش بود که خانم صالحی تصمیم گرفت 
قدمی برای بچه های اوتیسم بردارد؛ خودش مادران را 
در فضای مجازی پیدا کرد: »ما گروهی شدیم که در 
خانه های هم کلاس برگزار می کردیم، ما به بچه ها یاد 
می دادیم که چطور به میهمانی بروند و آن جا چطور 
رفتار کنند؛ چرا که خیلی از خانواده ها به دلیل بلند 
حرف زدن بچه ها یا برخی رفتارهای اضطرابی تمایلی 
به بیرون آوردن آنها ندارند؛ به همین دلیل خیلی از 
آنها اصلا تعاملات اجتماعی را نمی دانند، ما کلاس ها 
را از خانه های هم شروع کردیم، بعد برایشان کلاس 
سوارکاری برگزار کردیم.« او معتقد است که مبتلایان 
به اوتیسم هر چند ساله که باشند، آخرش مانند یک 
کودک رفتار می کنند. اوتیسم درمان ندارد، یک بیمار 
مبتلا به اوتیســم باید تا آخر زندگی در کلاس های 

کاردرمانی، گفتاردرمانی و رفتاردرمانی شرکت کند.

موسسه»میتا«چهفعالیتهاییدارد؟

نگاه ها به افراد مبتلا به اوتیســم آزاردهنده 
است، آنها قابل  پیش بینی نیستند، حس شان 
همیشــه درحال تغییر اســت، مدام اضطراب 
دارنــد. نرگــس آزادی – مادر علــی- هم از 
تجربــه اش می گوید. از تجربه داشــتن فرزند 
مبتلا به اوتیســم: »وقتی علی را باردار بودم، 
دچار اضطراب شــدیدی شدم، پدرش یک روز 
پس از تولد، دچار مرگ مغزی شد و جان باخت، 
استرس و اضطراب من دو چندان شد، علی هم 
به ناچار، تنها از شــیر من تغذیه داشت، حدودا 
سه سال داشت که به دلیل برقرار نکردن ارتباط 
چشــمی، به چشم پزشــک بردمش. پزشک 
گفت مشکلی ندارد. مدرسه که رفت، معلم ها 
می گفتند در کارهای گروهی شرکت نمی کند، 
او را به کلاس کاردرمانی بردم. همان جا بود که 
برای نخستین بار با واژه اوتیسم آشنا شدم. به 
من گفتند اگر او را در مدرسه ای ثبت نام کردم، 
حتما جلوی اســم اش بنویســم که متفاوت 
اســت.« علی را برای ادامه تحصیل به مدرسه 
مرزی بردند، مدرسه ای بین مدارس استثنایی 
و عادی که وابســته به آموزش و پرورش است. 
او حافظه خوبی داشت و درنهایت پس از گرفتن 
دیپلم، در دانشگاه قبول شد، مادر اما با رفتنش 
به دانشگاه مخالفت کرد: »شرایط در دانشگاه را 
نمی توان کنترل کرد، این بچه ها ساده و زودباور 
هستند، ممکن است مشکلاتی برایشان پیش 
بیاید، همین هم شــد تا او را به این موسســه 

بیاورم.«
کیاندخت صالحی هم ماجرای خودش را در 
کشف اختلال احتشام داشت. احتشام دو ساله 
بود اما گفتارش پیشرفتی نمی کرد، مادر نگران 
می شود، به پزشکان زیادی سر می زند، برخی 
گفتند بچه لوس است، برخی گفتند مشکلی 
ندارد. 20 سال پیش، اوتیسم تعریف مشخصی 
نداشــت، می گفتند اگر ارتباط چشمی برقرار 
نکرد، در خــود فرورفته بود، بیمار اســت، اما 
احتشــام هیچ کدام از این ویژگی ها را نداشت. 
او 9 ســاله بود که برایش اختلال اوتیســم را 
تشخیص دادند، نوع اختلال اش شدید بود. آن 
زمان خیلی ها اسم اوتیسم را هم نشنیده بودند 
و پزشــکان این اختلال را تشخیص نمی دادند. 
حالا او تنها چند واژه را تکرار می کند که در میان 
آنها مامان و بابا شــنیده می شود: »مبتلایان به 
اوتیسم سه گروه هســتند، بیماران با عملکرد 
بالا، ضعیــف و پایین. اغلب هم عملکردشــان 
پایین است.« احتشام با همه اینها اما، خیلی از 
کارهای خانه را عهده دار است، آشپزی می کند، 
ماکارونــی و مرغ می پزد. خانــه را جمع و جور 
می کند و به مادر و خواهــرش کمک می کند. 
خواهر ســالم اســت و به اعتقاد خانم صالحی، 
داشتن دو فرزند که یکی از آنها مبتلا به اوتیسم 

باشد، خودش مشکلات دیگری دارد.
پاســخ نرگس آزادی به این سوال که »مادر 
یک کــودک مبتلا به اوتیســم بــودن چقدر 
سخت است؟« اما این اســت: »آن قدر سخت 
که می توان درباره اش چند رمان نوشت.« مادر 
ســنگ صبور این خانواده هاست، همه چیز را 
باید با هم هماهنگ کنــد. کیاندخت صالحی 
اما جور دیگری پاســخ می دهد: »من با فرزند 
بیمارم مشــکلی ندارم، با جامعه و خانواده ها 
مشکل دارم. اینها بچه های پاکی هستند که ما 

می خواهیم آنها را از دنیایشان بیرون بیاوریم.«

داشتنفرزند
مبتلابهاوتیسمچقدربرای

مادرانسختاست؟

راهروها شلوغ است، همه جا یا ماگ های چاپ شده است یا پیکسل های رنگی و 
کیف و جاکلیدی های چرم. دستگاه ها کنار هم نشسته اند و منتظر بچه ها هستند 
تا بیایند و دست های ظریف و لاغرشــان را روی آنها بکشند، تا طرحی روی ماگ 
چاپ شود یا پیکسل نقاشی شده ای از آن طرفش خارج شود. اتاق های طبقه بالا 
خلوت است، کلاس ها تمام شده و پیانو و تار و سه تار، گوشه اتاق رها شده اند، کلاس 
کناری برای ورزش اســت، این را می شود از کفپوش تاتامی آن فهمید و توپ های 
رنگی که زمین را بغل کرده اند. طبقه پایین اما سر و صدایش بالاست. بچه ها مشغول 
نقاشی اند. احتشام رنگ می زند و »مومو« می گوید و گاهی هم اسم »گیتی« را فریاد 
می زند. طرح بته جقه می زند و لادن صحرایی که مربی اش است، دست ها را روی 
شابلون محکم کرده تا احتشام قلم مو را روی پارچه سفید بکشد: »بچه های اوتیسم 
نسبت به سایر کم توان ها، توانمندتر هستند، من خودم چند سال در بهزیستی با 
بچه های کم توان مثل داون، سی پی و ناشنوا کار کرده ام، کار با این بچه ها حس خوبی 
دارد، آنها می توانند خیلی باهوش باشند اما در عین حال در خود فرورفته باشند.« 
لادن صحرایی، مربی کودکان دارای معلولیت اســت، رشته اصلی اش اما صنایع 
دستی و طراحی فرش است. احتشــام از پشت پنجره برمی گردد به میز کارش تا 
نقاشی را تمام کند و به صدای پیمان سرش را برمی گرداند، پیمان هنوز در حیاط 

راه می رود و دست ها را بالا و پایین می برد. مادران دور میز آشپزخانه جمع شده اند و 
مشغول سوار کردن قطعه هایی روی هم هستند، چیزی شبیه زیورآلات. چند نفری 
مادر کودک اوتیسم هستند و چند نفری هم تنها آمده اند برای کمک. خانم رسولیان 
یکی از مادران اســت، مادر عرفان که دو سالی می شود عضو ثابت موسسه است: 
»عرفان را برده بودم پزشــک که با خانم آزادی آشنا شدم. عرفان از مدرسه بدش 
می آمد، آن جا خیلی تحت  فشار بود، درنهایت او را به این موسسه آوردم. نخستین 
کلاس اش تعاملات اجتماعی بود و از دو سال پیش تا الان خیلی پیشرفت کرده.« آن 
طرف حیاط، کارگاه چرم است و بچه ها کاتر به دست، کیف چرم و جاکلیدی چرم 
و جاموبایلی می سازند. علی، امین و عرفان روی میز خم شده اند و مشغولند. خانم 
طحانی بالای سرشان، به آنها می گوید دقیقا باید چه کاری کنند. علی، شاگرد زرنگ 
کلاس است اما نمی تواند کارش را توضیح دهد و امین به کمکش می آید: »این جا، 
جای زیبشه، این جا را می دوزیم، این جا را سوراخ می کنیم و...« دست هایش را روی 
ورق های چرم می کشد و تند وتند حرف می زند. عرفان، سرش پایین است و حرفی 
نمی زند. خانم طحانی که مربی کلاس است، می گوید این بچه ها هر کدامشان با آن 
یکی فرق می کنند: »من با شخصیت درونی بچه ها کار دارم، باید با یکی زیاد حرف 

زد، آن یکی را باید ساکت کرد.«

درکارگاههاچهخبراست؟
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